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Abstract  

In democratic societies, people have the right to be informed about the 
realities and developments of their own country and other parts of the world 
in order to participate in political affairs and major societal decision-making. 
Achieving this awareness depends on whether freedom of expression and 
freedom of the media are guaranteed in a country's legal system through the 
adoption of laws and regulations. In this regard, the United Nations General 
Assembly, in a resolution adopted on December 20, 1993, declared May 3 of 
each year as "World Press Freedom Day" to emphasize that governments 
should fulfill their commitments to support freedom of expression and the 
media and the free flow of information. Although there is no uniform 
approach to the establishment and management of the press in different 
countries of the world, in general, two different systems and methods can be 
explained: first, the preventive system, in countries with authoritarian systems 
where media activities are subject to prior approval; second, the punitive 
system, in countries with liberal systems where there are no restrictions on 
the establishment and management of the media. However, in Afghanistan, 
from the beginning of lawmaking to the present, where various political 
systems with different natures, from secular to religious, have been in power, 
it has not been clearly determined whether the legal system has adopted a 
preventive or punitive approach in the area of media freedom. The aim of this 
research is to determine the approach of different political systems in 
Afghanistan in this regard and to find out which method has been followed 
more. The research method is descriptive-analytical, which has been used to 
refer to legal texts, and related materials have been cited and analyzed. 
According to the author's research, a comparative analysis of Afghan legal 
texts in different periods regarding media freedom in accordance with the 
preventive or punitive method has not been done so far. As a result of 
examining about a century of lawmaking in Afghanistan, it was shown that 
the legal system of this country in the field of media activities has had a 
preventive and strict system, which is characteristic of totalitarian and 
authoritarian systems. Of course, short periods such as the 20 years of the rule 
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of the republic were an exception rather than the rule. Now, after the fall of 
the republic and the suspension of the country's legal system, media activities 
have become devoid of a legal basis and face an uncertain future and 
unpredictable restrictions. 
Keywords: Freedom of expression, freedom of the media, media rights, press 
rights in Afghanistan. 
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 ها در نظام حقوقي افغانستانآزادي رسانه 
 *ناصر صمدي محمد

 ي، استاد مدعو دانشكده حقوق، دانشگاه كاتب، كابل افغانستانحقوق جزا و جرم شناس يدكتورا  *
-m_nasersamadi53@gmail.com 

 چكيده 
هاي كلان  گيري در جوامع مبتني بر دموكراسي، مردم حق دارند تا براي مشاركت در امور سياسي و تصميم     

ها و تحولات گوناگون كشور خود و ساير مناطق جهان آگاهي يابند. حصول اين آگاهي بستگي  جامعه، از واقعيت
دارد به اينكه آزادي بيان و آزادي رسانه هاي همگاني در نظام حقوقي كشور از رهگذر تصويب قوانين و مقررات  

اي روز  طي مصوبه   .م1993دسامبر  20مجمع عمومي سازمان ملل متحد در  تأمين شده باشد. در همين راستا  
ها  تا تأكيدي باشد براينكه دولت   وان «روز جهاني آزادي مطبوعات» اعلام كردبه عن  هر سال را  يسوم ماه م 

ها و گردش آزاد اطلاعات عمل كنند. اگرچه در مورد  به تعهدات خود در قبال حمايت از آزادي بيان و رسانه 
وية واحدي وجود ندارد ولي به صورت كلي دو نظام و  تأسيس و ادارة مطبوعات در كشورهاي مختلف جهان ر

اي به  در كشورهاي داراي نظام اقتدارگرا كه فعاليت رسانه  نظام پيشگيري،  شيوة متفاوت قابل تبيين است: اول
گرا كه محدوديتي براي  در كشورهاي داراي نظام آزادينظام تنبيهي،    شود؛ دومكسب اجازة قبلي موكول مي 

هاي سياسي  گذاري تا به امروز كه نظام تأسيس و ادارة مطبوعات وجود ندارد. اما در افغانستان از آغاز قانون 
هاي گوناگون از سكولار تا ديني حاكم بوده است به درستي مشخص نشده است كه نظام  متنوع با ماهيت 

هي را. هدف از اين  ها رويكرد پيشگيري را در پيش گرفته است يا رويكرد تنبيحقوقي در زمينة آزادي رسانه 
هاي سياسي مختلف افغانستان در اين زمينه معلوم شودكه بيشتر از كدام  تحقيق اين است كه رويكرد نظام 

تحليلي بوده كه با مراجعه به متون قانوني، مواد مرتبط مورد  _ شيوه پيروي شده است. روش تحقيق، توصيفي
استناد و تحليل قرار گرفته است. طبق جست و جوي نويسنده، تحليل مقايسوي متون قانوني افغانستان در  

وار مختلف در مقولة آزادي رسانه ها در مطابقت با روش پيشگيري يا تنبيهي، تا به حال صورت نگرفته است.  ادَ
قانون  بررسي حدود صد سال  نتيجه  اين كشور در زمينة  در  افغانستان نشان داد كه نظام حقوقي  گذاري در 

هاي تماميت خواه و  داراي سيستم پيشگيري و سختگيرانه بوده است كه از ويژگي نظام   هاي مطبوعاتيفعاليت 
سال حاكميت نظام جمهوري، يك استثنا بوده است نه    20باشد. البته دوره هاي كوتاهي مانند  اقتدارگرا مي 

تعليق نظام حقوقي كشور، فعاليت  از سقوط جمهوريت و  اي فاقد بستر حقوقي  هاي رسانه قاعده. اينك پس 
 بيني روبرو شده است.هاي غير قابل پيشگرديده و با سرنوشت نامعلوم و محدوديت

 
 ها، حقوق مطبوعات افغانستان. ها، حقوق رسانه آزادي بيان، آزادي رسانه  يدي:كل يهاواژه

  

 

         حقوق كاتب  ، ي تحقيق –علمي  دوفصلنامه
         1402 خزان و زمستان، دومسال دوم، شماره 

 31 -48صص: 
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 مقدمه 
هاي جمعي مانند راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت، مطبوعات و... از لوازم ضروري حيات  امروزه رسانه

اجتماعي و مدني يك جامعه به شمار مي رود كه آدميان پس از قرن ها زندگي جمعي و گروهي و تعامل  
ا شود كه گسترده با همديگر به مدد توسعة علم و تكنولوژي بدان دست يافته است. مبالغه نيست اگر ادع

از ميمنت وجود و گسترش وسايل ارتباط جمعي است.    "دهكدة جهاني"دليل نام گذاري جهان بزرگ ما به  
اين وسايل، چنان با تار و پود زندگيِ انسان امروز، در هم تنيده است كه به جزءِ جدايي ناپذير زندگي شان 

صاحبان قدرت و    مورد توجه ه  جاي شگفتي نيست كه چرا رسانه هاي گروهي هموار تبديل شده است.  
قرار داشته است؛ زيرا آنان مي خواهند تا    ثروت، رهبران احزاب و گروه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي

ابزار نافذ و كارآمد، به اهداف خود دست يافته و برنامه هاي خود را با كمترين هزينه   با استفاده از اين 
اما ناگفته نماند كه اگر با اين ابزار مفيد، نافذ و كارآمد كه مي تواند تأثيرات مثبت، گسترده   .محقَق سازند 

و سريع در حوزه هاي گوناگون زندگي جمعي انسان ها بگذارد، مرزهاي اخلاق و قانون زير پا گذاشته شود  
ب در جنبه هاي مختلف و از آزادي بيان و مطبوعات سوء استفاده گردد، مي تواند تأثيرات منفي و مخرّ

 زندگي فردي و اجتماعي برجاي بگذارد.
بنا براين راه چاره آن است كه حقوق و حدود مطبوعات و رسانه هاي همگاني در قانون اساسي و قوانين  
مربوط به رسانه ها دقيقاً مشخص و معين گردد تا از يك طرف از تعدي مطبوعات به حقوق فردي مانند:  

حسنه جلوگيري شود  حريم خصوصي، حيثيت و اعتبار افراد؛ و حقوق جمعي مانند: نظم و امنيت و اخلاق  
كه از مواهب  ارجمند الهي براي آدميان است، مورد حمايت قانوني قرار    "آزادي بيان"و از طرف ديگر  

گرفته و از تحديد و تهديدِ حاكمان و صاحبان قدرت و ثروت در امَان بماند. ضمناً اگر كسي با عبور از 
شود كه در قانون براي آن مجازات تعيين  خطوط قرمز قانوني و رسالت مطبوعاتي خويش مرتكب جرائمي  

شده است، بايد مانند ساير افراد كه در قبال رفتار خود داراي مسؤليتند، در قبال عملكرد مجرمانه و تخلفات  
 قانوني و صنفي خود در دادگاه صالح پاسخگو باشند. 

در مورد تأسيس و ادارة مطبوعات در كشورهاي مختلف جهان با توجه به نظامهاي سياسي آن ها، دو  
 روش متفاوت ومتضاد وجود دارد:

در كشورهاي داراي نظام قدرت گرا، فعاليت مطبوعاتي به كسب اجازة قبلي و    الف: نظام پيشگيري: 
دريافت امتياز موكول مي شود. ضمناً در يافت وديعة مالي از مؤسسان روزنامه ها ومجله ها نيز از جمله 

 شرايط تكميلي اجازة قبل از انتشار مطبوعات به شمار مي رود. 
تنبيهي: نظام  ادارة   ب:  و  تأسيس  براي  محدوديتي  هيچگونه  گرا،  آزادي  نظام  داراي  در كشورهاي 

مطبوعات وجود ندارد، بلكه تنها با تسليم اعلام نامه يا تقاضاي ثبت، مي توانند روزنامه ها ومجله هاي 
 ).28-27، صص1387خود را منتشر كنند. (معتمدنژاد، 

پرسش اصلي دراين مقاله اين است كه آيا آزادي بيان و مطبوعات در نظام حقوقي افغانستان در ادَوار  
از دو روش   آيا  ببنيم  است كه  اين  اين تحقيق  از  يا خير؟ هدف  است  بوده  تأمين  قانونگذاري،  مختلف 

در اين مقاله، حدود يك   فوق(پيشگيري و تنبيهي) بيشتر از كدام روش استفاده شده است. به همين منظور
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قرن قانونگذاري افغانستان در زمينة فعاليتها ي رسانه اي در قالب هشت قانون اساسي و هشت قانون  
مطبوعات بررسي شده است تا ميزان حمايت و پايبندي نظام هاي سياسي و قانونگذاري كشور به اصل  

 آزادي بيان و آزادي  رسانه ها مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد. 
 

 افغانستانفصل اول: آزادي مطبوعات در قوانين اساسي 
. از آن زمان تا كنون  شده است  آغاز ش  1301سال    از   ،افغانستاندر  تدوين و تصويب قانون اساسي        

از آن جا كه ماهيت نظام هاي    .ستاو تصويب شدهتدوين  قوانين اساسي متعددي  در دوره هاي گوناگون،  
سياسي حاكم بر كشورها در قالب قوانين اساسي بازتاب مي يابد بنابراين در اين فصل آزادي مطبوعات و  
رسانه ها در قوانين اساسي و در فصل بعدي آزادي مطبوعات و رسانه ها در قوانين مطبوعات افغانستان 

 بررسي مي گردد.
 ش1301حوت  10«نظامنامة اساسيِ دولت عِليّة افغانستان» مصوب گفتار اول: 

نفر از اركان دولت  و هفتاد و دو  هشتصد    توسط  در دوره امان االله خان اولين قانون اساسي افغانستان  
به نام «نظامنامة اساسي دولت عليّة افغانستان» در    سمت مشرقي(جلال آباد)  لويه جرگه در  وسران قبايل  

در    براي اولين بار  ماده بود،  73  به موجب اين قانون كه مركب از  . به تصويب رسيد  ش1301حوت    10
محاكم    ت وزراء، شوراي دولت وأهي  مانندسياسي    نهادهايتاريخ افغانستان قدرت شاهي توسط قانون و

برخي از حقوق اتباع تحت عنوان« حقوق عمومية تبعة افغانستان» مانند حريّت شخصيه   محدود گرديد و
ازتفتيش و تعرض، ممنوعيت    اتباتمك  ومصونيت مسكن    (آزادي فردي)، تساوي افراد در برابر قانون،  

 به رسميت شناخته شد.  آزادي بيان و شكنجه، ممنوعيت مصادره و بيگار(كار اجباري)
اخبار آمده است: «مطبوعات و اخبارات داخليه    11در ماده   انتشار  اين قانون در بارة «مطبوعات» و 

حقوق حكومت و يا اهالي تبعة افغانيه  مطابق نظامنامة مخصوص آن آزاد مي باشند، نشر اخبار فقط از  
دولت    يِاساس  ةمناماست، دربارة مطبوعات خارجه دولت عليّه افغانستان بعضي قيود نهاده مي تواند.» (نظا

)  چنانكه در اين ماده آمده است انتشار مطبوعات به نظامنامه مخصوص  1301(11ماده    افغانستان،  ةيعلِّ
نظامنامة مطبوعات اگرچه حق انتشار مطبوعات براي اتباع افغانستان به رسميت شناخته آن حواله شده در  

نظامنامهء اساسي تصريح شده در افغانستان نشر اخبار فقط به تبعهء   11شده است: «همچنانكه در مادة  
ي دولت )  ولي انتشار آن به اجازة رسم1303(  1افغانيه عائد و منحصر است.» (نظامنامة مطبوعات، ماده

موكول گرديده است. چنانكه در نظامنامه آمده است: «نشر روزنامه ها و رسائل يوميهّ و موقوته به اجازة  
 ) 1303( 4رسميهّ تابع است...». (نظامنامه مطبوعات، ماده

 نتيجه: در اين قانون از روش پيشگيرانه با «كسب اجازة قبلي» استفاده شده است.
 ش1309» مصوب يه افغانستاندولت علّ نامهاصولگفتار دوم: «

ن االله خان به  او با اينكه از اراكين دولت اما .دومّين قانون اساسي در دورة نادرشاه به تصويب رسيد
نظامنامة اساسي    االله،  دولت امانكارنامة    تبرئة خود و زير سؤال بردن براي  تلاش كرد تا  ،  شمار مي رفت
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تفاوت    اين اصولنامهرساند.  برا به تصويب    » يه افغانستاندولت علّ  نامهاصول«  دولت وي را ملغي اعلام و 
 كه در اين جا مجال تبيين و توضيح آن نيست.  داشت اساسي امان االله خاننظامنامه با  بنياديهاي 

از سران قبايل واقوام وريش سفيدان مناطق شهري در    لويه جرگه را مركب  1309  سالنادرشاه در  
بر   . نمود  برگزاركابل   افغانستاننادرخان    انتخاباين مجلس علاوه  بين  ئهي  به عنوان پادشاه  از  را  تي 

ت مذكوركه شوراي ملي ناميده ئجهت تصويب قانون اساسي تعيين نمود. هي  )نفر105  (جمعااعضاي خود
را ب  ش 1310عقرب    8تاريخ  شد در   افغانستان    نامهاصول"عنوان    اقانون اساسي جديد  به    "دولت عليه 

  د.تصويب رسان
ظاهراً آزادي انتشار مطبوعات و اخبار به رسميت شناخته شده است اما با مشروط كردن     23در مادهء  

ماده   افغانستان،  علية  اساسي دولت  (اصولنامة  نباشد»  اين شرط كه «خلاف مذهب [حنفي]  به   23آن 
تواند دهان  ) در واقع چيزي از آزادي مطبوعات باقي نگذاشته است، چون دولت بدين بهانه مي  1309(

مخالفان خود را بسته و قلم ها شان را بشكند و زندان هاي مخوف شان را از دانشمندان، روزنامه نگاران،  
از دولت   نيز چنين رويه  بيان آكنده سازد چنانچه در عمل  اصحاب قلم و مطبوعات و طرفداران آزادي 

و روشنفكران كشور تنگ شد كه پس  نادرخان به اثبات رسيد و آن چنان كار بر اهل انديشه و مطبوعات  
از چهار سال سلطه استبدادي، يك جوان محصل از «ليسة نجات»، شهيد عبدالخالق، تن به مرگ سپرده 
با شيليك سه گلوله، مغز نادرشاه را متلاشي كرد. اما متأسفانه استبداد در افغانستان بسيار ريشه دارتر از آن 

اد نيز نابود شود؛ بلكه اين «پديدة شاه كشي» بهانه به دست برادران  بود كه با نابودي ستمگر، ستم و استبد
و خانوادة شاه مقتول داد تا بيش از پيش بر شدت ظلم و ستم خود افزوده و هر صدايي را در گلو خفه  
سازند. استبداد ديرپاي در افغانستان با انواع خشونت ها و شكنجه هاي مخالفان سال ها ادامه پيدا كرد آن  

 ن كه تا حدود سي سال پس از اين واقعه از آزادي مطبوعات و انديشه سخن به ميان نيامد. چنا
نتيجه: اين قانون در مورد سانسور قبل از چاپ ساكت است اما در تأسيس مطبوعات از شيوة « اجازة 

 قبلي» كه از ويژگي نظام هاي قدرت گرا است، استفاده شده است. 
 ش 1343ميزان  9«قانون اساسي افغانستان» مصوب گفتار سوم: 

تاريخ   در  ظاهرشاه  دورهء  در  اساسي  قانون  اساسي    1343ميزان    9سومين  «قانون  عنوان  با  ش 
افغانستان» به تصويب رسيد. اين قانون پس از آن به تصويب رسيد كه رژيم احساس كرد در برابر مطالبات 

مردم و موج آزادي خواهي آنان تاب مقاومت ندارد لذا برخي از حقوق اوليه و آزادي ها را با ايجاد  عادلانه 
تغييراتي در كابينه و همچنين قوانين كشور از جمله تغيير قانون اساسي به رسميت شناخت تا هم قدري 

 ار بماند. رضايت اتباع افغانستان را بدست آورده و هم خود چند صباحي بر اريكه قدرت استو
از تعرض    31در مادة   بيان  بيان و مطبوعات آمده است: «آزادي فكر و  بارة آزادي  قانون مذكور در 

مصون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير يا امثال آن مطابق به احكام  
بدون ارائه قبلي آن به  قانون اظهار كند. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب  

 ).1349( 31مقامات دولتي بپردازد...» (قانون اساسي افغانستان، ماده
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همان طور كه ديده شد در اين ماده آزادي بيان به صراحت به رسميت شناخته شده كه از اين جهت تا  
قبل از اين قانون، در افغانستان بي سابقه است اما متأسفانه با آزادي مطلوب بازهم فاصلة بسيار دارد، چون 

 دو مشكل همچنان وجود دارد: 
الف: تأسيس و نشر مطبوعات به اجازه رسمي دولت موكول شده است؛ چنانچه در ادامه همين ماده  
آمده است:«اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومي و نشر مطبوعات تنها به اتباع و دولت افغانستان مطابق  

 ).23به احكام قانون داده مي شود...». (همان، ماده
ب: تأسيس و اداره راديو و تلويزيون به دولت اختصاص داده شده است: «تأسيس و تدوير دستگاه عامه  
فرستنده راديو و تلويزيون مختص به دولت است.». گفتني است با وجود دو مشكل فوق نقطه قوت اين  

هر افغان حق دارد  ماده آن است كه پس از اخذ اجازه، سانسور قبل از انتشار را ممنوع قرار داده است: «
بپردازد...». (همان، ماده    به مقامات دولتي  بدون ارائه قبلي آن مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب  

31( 
نتيجه: دراين قانون از روش تنبيهي اما با «شيوة اخذ مجوز» كه از مختصات رژيم هاي اقتدار گرا 

 است، استفاده شده است. 
 ش 1355حوت  5گفتار چهارم: قانون اساسي جمهوري افغانستان مصوب 

چهارمين قانون اساسي افغانستان پس از سقوط نظام سلطنتي و استقرار نظام جمهوري در دورة محمد 
داود خان به تصويب رسيد. مير محمد صديق فرهنگ، ماجراي تدوين قانون اساسي در دورة داودخان را 

 1973آگست سال    23گزارش مي كند: «در آغاز تأسيس جمهوريت، محمد داود در بيانيه مورخ  اينگونه  
تصويب قانون اساسي جديدي را بر مبناي دموكراسي حقيقي وعده داده بود. اين وعده براي مدت چهار  

ر تهيه  سال بدون تذكار دليلِ آن، معطل ماند. وي اساساً به دموكراسي عقيده نداشت و به همين دليل كا
قانون اساسي را مدتها عقب انداخت، اما بالاخره پيدايش كشيدگي ها در داخل دستگاه و ضرورت ادامه  

نفر    41رژيم او را وادار ساخت تا به اين كار اقدام كند...»طبق همين گزارش داودخان هيأتي را متشكل از  
ش  1355حوت    5ي جديد را در  جهت تدوين قانون اساسي موظف نمود هيأت مذكور پيشنويس قانون اساس 

روز بحث و    13فبروري همان سال پس از    13م در جرائد منتشر كرده و در  1977جنوري سال    26برابر با  
 )902-901، صص1385بررسي در يكصد و سي شش ماده به تصويب رساندند.(فرهنگ، 

آقاي فرهنگ معتقد است كه اين قانون اساسي ماهيت متضاد و مركب داشت به اين معني كه بخشي  
از قانون اساسي سال   ) اخذ شده و ظاهراً  1964(  1343از احكام آن مانند مصونيت هاي شخصي عيناً 

مقننه وقوة  اصول پذيرفته شدة دموكراسي را تأييد مي كرد اما در عمل از ايجاد مؤسسات لازم مانند قوة  
 ). 903-902، صص1385قضائية با صلاحيت خودداري مي نمود. (فرهنگ، 

با توجه به گزارش فوق از نحوة تدوين قانون اساسي دورة داود خان اينك به متن قانون مذكور مراجعه  
: «آزادي فكر و بيان از تعرض  مي كنيم تا ببنيم در باره حقوق و آزادي مطبوعات چگونه مقرر داشته است

مصون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير يا امثال آن مطابق به احكام  
قانون اظهار كند. اجازه و امتياز تأسيس مطابع و نشر مطبوعات تنها به اتباع افغانستان مطابق به احكام  
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قانون داده مي شود. تأسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون مختص به دولت است.».  
است اما با دقت در مي يابيم كه تفاوت    1343قانون اساسي    31همانطور كه ديده شد ظاهراً كپي ماده  

 عمده حاصل شده است و آن حذف اين جمله مهم و كليدي است كه:  
  بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي«هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب  

 بپردازد.» 
از مادة   اين عبارت  استبدادي داودخان معلوم مي شود كه حذف  به ماهيت رژيم  قانون   31با توجه 

ش آگاهانه صورت گرفته است تا بيش از پيش آزادي بيان و مطبوعات را با دخالت و سانسور،  1343اساسي  
و توتاليتر در تحت كنترل در آورد. اگر دقت كنيم مي بينيم كه مخرج مشترك تمام رژيم هاي استبدادي  

جهان اين است كه آزادي بيان و قلم را محدود نموده و بدين وسيله دهان انتقاد و اعتراض مخالفان خود 
را مي بندد تا خود، دولت بي عيب و نقص به نظر آيد. خلاصه اينكه در قانون اساسي رژيم داودخان آزادي 

عاده و گسترده به رئيس جمهور( كه هيچوقت  با اعطاي اختيارات فوق ال  بيان و مطبوعات محدود شد، حتي
براي انتخاب وي انتخابات برگزار نشده بود) تفكيك قوا نيز به استهزاء گرفته شد. قانون اساسي داودخان  

در   لوي چهاردهمو اختيارات فوق العاده وي، انسان را بي اختيار به ياد اين جمله كوتاه اما هراس انگيز  
 انگلستان مي اندازد كه مي گفت: «  دولت،  منم! ».

نتيجه: در اين قانون از روش پيشگيرانه با «شيوة اخذ مجوز» كه از مختصات رژيم هاي اقتدار گرا 
 است، استفاده شده است. 

مصوب   افغانستان»  دموكراتيك  جمهوري  اساسي  «اصول  پنجم:  حمل    25گفتار 
 ش 1359

پنجمين قانون اساسي در دورة كمونيستها به تصويب رسيد. «نورمحمد تره كي» كه با كودتاي خونين 
ش قدرت را به دست گرفته بود و همزمان به عنوان رئيس جمهور و نخست  1357ثور    7داوودخان در  عليه  

وزير و رئيس شوراي انقلابي از سوي احزاب كمونيستي خلق و پرچم تعيين گرديده بود، به تقليد از انقلاب  
دستور الغاي قانون    مي   14مورخ    3روسيه به صدور فرمان هاي انقلابي مبادرت ورزيده و در فرمان شماره  

 ). 954، ص1385را صادر نمود. (فرهنگ،  1977اساسي سال 
تاريخ   الغاي قانون اساسي داودخان سرانجام در  از دستور  ش در دورة  1359حمل(فروردين)  25پس 

زمامداري ببرك كارمل(از رهبران احزاب كمونيستي شاخه پرچم) «اصول اساسي جمهوري دموكراتيك 
ن  ماده به طور موقت به تصويب رسيد. چنانچه در ماده شصت و هشتم، به موقت بود  68افغانستان» در  

آن تصريح شده است: «اين اصول اساسي جمهوري دموكراتيك افغانستان مطابق اعلاميه تاريخي شوراي  
نافذ مي گردد وتا زمان تصويب    1359انقلابي جمهوري دموكراتيك افغانستان با نشر آن از اول ثور سال  

بند هفتم، در مورد آزادي  قانون اساسي جمهوري دموكراتيك افغانستان اعتبار دارد.». در مادة بيست و نهم  
بيان و انديشه آمده است: «حق بيان آزادانه و علني فكر...استفاده از حقوق متذكره در چوكاتي كه نظم  

  يجمهور ياصول اساساجتماعي، آسايش و امنيت كشور را مختل نكند توسط قانون تنظيم مي گردد.». (
 ).1359 ،7بند 29، مادهافغانستان كيدموكرات
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در اين جا لازم مي دانم نكته ي را ياد آور شوم و آن اينكه: بين تصويب قانون خوب و اجراي خوب  
آن تقريباً در همه كشور ها فاصله وجود دارد و بخشي از مواد قانوني فقط به صورت تشريفاتي و تزييني  

كاغذ آورده مي شود و هيچگاه در عرصة عمل تطبيق نمي گردد. يكي از اين موارد مسأله آزادي  بر روي  
بيان و انديشه است كه غالب حكومت ها دوست دارند آن را در متون قانوني بگنجانند، اما در عمل كوشش 

افغانستان از تمام    چنداني در تطبيق آن از خود نشان ندهند. متأسفانه اين فاصله تصويب و اجراي قانون در
كشورها بيشتر بلكه از زمين تا آسمان است. مثلاً در همين اصول اساسي جمهوري دموكراتيك افغانستان  
در فصل دوم كه حاوي حقوق و مكلفيت هاي اتباع است در بند هفتم از ماده بيست و نهم «حق آزادي  

شديد تك حزبي به شيوة روسي آن در  بيان» به رسميت شناخته شده است اما در عمل، سانسور و خفقان 
كشور حاكم شده بود. در ماده سي ام تصريح نموده است كه: «هيچكس را نمي توان متهم به ارتكاب  
جرم نمود مگر مطابق به احكام قانون. هيچكس را نمي توان گرفتار و توقيف نمود مگر مطابق به احكام  

نمود مگر به ح  توان مجازات  را نمي  كم محكمه و مطابق به احكام قانون كه هنگام قانون. هيچكس 
ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ باشد. متهم حق دفاع دارد... مجازات مخالف كرامت انساني، شكنجه و تعذيب  

). اما در عمل زندان هاي 1359  ،30ن، مادهافغانستا  كيدموكرات  يجمهور  ياصول اساسمجاز نيست.». (
ن حكم محكمه دستگير و زنداني شده بودند، آكنده بود و بدترين نوع  رژيم از زندانيان بي گناه كه بدو

شكنجه ها بر خلاف كرامت انساني، در مورد آنان اعمال مي شد. بالاتر از اين، هزاران نفر از اين زندانيان  
بي گناه و بي محاكمه كه غالباً از شخصيت هاي آگاه و اهل انديشه و ديانت كشور بودند، در سياهچال 

اطراف «زندان پل چرخي» زنده به گور شدند و... كه آقاي فرهنگ اسامي تعداد اندك آن ها را در    هاي
) ذكر كرده اما سال ها بعد  1038-1046، صص 1385افغانستان در پنج قرن اخير (فرهنگ،  "كتاب خود 

ارات، كه  توسط سازمان اگسا (استخب  1358تا    1357ليست پنج هزار شهيد منتشر شد كه بين سال هاي  
به   بعدا  آن  به    "كام"نام  سپس  به    "خاد" و  قربانيان  دسترسيِ  بدون  گوناگون  اشكال  به  يافت)  تغيير 

 محاكمات عادلانه و وكيل مدافع، كشته شده بودند. 
به هر حال، از آن جا كه در بررسي متون قانوني صرفاً به متن قانون به عنوان سند مكتوب اكتفا مي  

كه با كودتايي بر سر كار مي آمدند و با  - شود بنده فعلاً در صدد نقد عملكرد زمامداران خودكامه افغانستان
ن خود مجال ديگر مي طلبد؛ نيستم كه آ  -كودتاي مشابهي خود از اريكه ي قدرت به زير كشيده مي شدند

به  بررسي توصيفي متون قانوني به اقتضاي موضوع و ظرفيت اين مقاله اكتفا مي   بلكه در اينجا صرفاً 
 كنم. 

نتيجه: در اين قانون چنانكه ديديم در تأسيس رسانه ها و مطبوعات به شيوة خاصي تصريح نشده اما  
 آنچه كه در عمل ديده شد روش پيشگيرانه از نوع روسي آن بود. 

 ش 1366قوس  9گفتار ششم: قانون اساسي جمهوري افغانستان مصوب 
ببرك كارمل   ششمين قانون اساسي در دوره حكومت داكتر نجيب االله به تصويب رسيد؛ پس از آن كه 

منشي عمومي حزب دموكراتيك خلق    عنوان   به  االله  ، داكتر نجيب بر كنار گرديداز قدرت    ش1365در بهار  
جلب توجه عامة مردم افغانستان   . داكتر نجيب برايمعرفي گرديدرئيس شوراي انقلابي  عنوان  به    و سپس
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كه دولت او را به عنوان دولت دست نشاندة اتحاد جماهير شوروي دانسته و تا هنوز سلاح خود را بر زمين  
قانون اساسي  دراين راستا تغيير    ، اعلام كرد  »ملي  ةمصالحآشتي جويانه اي را با عنوان «طرح    نگذاشته بود، 

  اقدام  1366سال  در لويه جرگه جديد، به برگزاري براي تصويب قانون اساسي داكتر نجيبمطرح گرديد. 
ماده   149فصل و  13را در    جديد  قانون اساسي هم    1366قوس    9و  8   تاريخ  ة مذكور درلويه جرگ.  نمود

توسط داكتر  د. اين قانون  انتخاب نمو  رئيس جمهور افغانستان  عنوان  به   نجيب را داكتر  كرد و هم  تصويب
 قرار گرفت. توشيح  نجيب مورد

درباره    49در قانون مزبور، در فصل سوم كه مربوط به حقوق و مكلفيت هاي اساسي اتباع است در ماده  
آزادي بيان و مطبوعات آمده است: «اتباع جمهوري افغانستان داراي حق آزادي فكر و بيان مي باشند.  

قانون استفاده كنند. سانسور مطبوعات اتباع مي توانند از اين حق به صورت علني، شفاهي و تحريري طبق  
 ).1366 ،49، مادهافغانستان يجمهور يقانون اساس قبل از نشر جواز ندارد.». (

نتيجه: در اين قانون آزادي قانوني مطبوعات تأمين شده اما براي كنترل مطبوعات از روش پيشگيرانه  
اين است كه در قانون خاص مطبوعات دورة داكتر نجيب االله مادة  اين مدعا  استفاده شده است. دليل 

مطابع و نشر مطبوعات تنها به اتباع    اجازة تأسيسبه لزوم اخذ مجوز تصريح نموده است: «    1چهارم بند  
) شود.».  مي  داده  قانون  اين  احكام  به  مطابق  افغانستان)،  خلق  دموكراتيك  (جمهوري  قانون    ج.د.ا. 

 ). 1366، 1بند 4ماده مطبوعات،
 ش 1369جوزا   8گفتار هفتم: قانون اساسي جمهوري افغانستان مصوب 

(اواخر دوره رياست جمهوري داكتر نجيب االله)  1369هفتمين قانون اساسي قانون مصوب سال   ش 
ش 1369جوزا    8و  7ش است منتها موادي از آن در تاريخ  1366است. اين قانون در واقع همان قانون سال

 است. سابق در مورد آزادي بيان و مطبوعات تعديل نشده  49مورد تعديل قرار گرفته است؛ اما ماده  
وروي كار آمدن دولت مجاهدين، اين قانون نيز ملغي اعلام    1371ثور    8با سقوط رژيم نجيب االله در  

رباني در كنار ديگر فعاليت ها،.  شد آقاي  اين    دولت  داد كه  را تشكيل  اساسي  قانون  تدوين  كميسيون 
  ش 1372نفره در ماه ميزان    50ويك كميسيون    ند ماده تدوين نمود  114فصل و  10كميسيون قانوني را در  

آقاي رباني به عنوان رئيس دولت اسلامي افغانستان اگرچه قانون مذكور توسط  دند. را به تصويب رسان آن
با شروع جنگ هاي ويرانگر داخلي كه بخش عمدة آن به دليل تماميت خواهي دولت  . اما  گرديدتوشيح  

به وقوع پيوست، به محاق فراموشي فرو رفت و تمام طرف هاي در گير از ياد بردند كه قانون اساسي هم 
 در اين كشور به تصويب رسيده كه قرار بوده است راهنماي عمل آنان باشد!

از سوي وزارت       افغانستان»  با عنوان « مجموعه كامل قوانين اساسي  در زمان جمهوريت كتابي 
عدليه افغانستان به چاپ رسيده است كه جمعاً هشت قانون اساسي از دوره امان االله خان تا دوره آقاي  

) را در زمرة قوانين  كرزي را در بر مي گيرد، اما قانون اساسي دولت برهان الديّن رباني ( دوره مجاهدين
اساسي افغانستان نياورده است، معلوم است كه اين چشمپوشي وزارت عدليه از سر فراموشي يا تغافل نبوده 
بلكه چنين استنباط مي شود كه وزارت عدليه قانون مذكور را در زمره قوانين كشور نمي داند. واقعيت اين  

د، هم به لحاظ فرايند تدوين و تصويب و هم به  است كه اين قانون اساسي داراي اشكالات اساسي بو
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لحاظ محتوا و معيارهاي حقوق بشري به ويژه تبعيض هاي گسترده و عريان مذهبي كه در آن گنجانده  
شده بود؛ براساس اين قانون تمام مقامات عالي حكومتي بايد الزاماً داراي مذهب حنفي باشند و پيروان  

به هرحا ندارند.  را  و...  انتخابات رياست جمهوري  نيز (به  ساير مذاهب حق كانديداتوري در  اينجا  ل، در 
 تبعيت از وزارت عدليه) از بررسي آن به عنوان قانون اساسي مستقل خود داري گرديد.

 1369جوزا  8افغانستان مصوب  يجمهور يقانون اساسگفتار هشتم: 
ش است كه آخرين قانون اساسي مصوب در كشور 1382هشتمين قانون اساسي، قانون اساسي مصوب  

ش تهية پشنويس قانون اساسي در دستور كار قرار گرفت. 1381پس از تشكيل دولت انتقالي در سال  است.  
تعيين  به رياست آقاي شهراني  را  نفره    9يك هيئت    1381ميزان    13  در تاريخ  كرزي  آقاي  در اين راستا

نمود تا پيشنويس قانون اساسي جديد را تهيه و تدوين نمايد تا براي تصويب نهايي به لويه جرگه كه به  
 .همين منظور بر گزار مي گرديد، ارائه گردد

تشكيل و  شهر كابل  در    ،ش1382جدي    14  تاقوس    22  قانون اساسي در تاريخ  ةلويه جرگ  سرانجام،
نيز قانون    حامد كرزي  آقاي  ،كردند تصويب    ا ماده به اتفاق آر  162فصل و   12در  قانون اساسي جديد را  

 نمود. توشيح  ش1382دلو   6تاريخ مذكور را در
به اعتقاد كارشناسان، اين قانون از نظر مطابقت با معيارها و اصول پذيرفته شده ي بين المللي نمره 
قابل قبولي را كسب نموده است، اگرچه برخي از اصول آن با برخي ديگر متعارض به نظر مي رسد اما با 

دوين و تصويب متون  وجود اين يكي از بهترين قوانين اساسي از زمان رويكرد نظام سياسي كشور به ت
در    34به شمار مي رود. اين قانون در ماده    -به ويژه در زمينه تأمين حقوق و آزادي هاي فردي  -قانوني

 زمينه آزادي بيان و مطبوعات مقرر داشته است:  
آزادي بيان ازتعرض مصون است.هرافغان حق دارد فكر خود را به وسيلهء گفتار، نوشته، تصوير ويا  «

وسايل ديگر، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هرافغان حق دارد مطابق به احكام  
احكام مربوط به مطابع ، راديو      قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد.

  ي قانون اساس  ».(ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.  وتلويزيون ، نشر مطبوعات و 
 ). 1369 ،34ماده، افغانستان يجمهور

گفتني است قانون خاص رسانه هاي همگاني كه وعده آن در اين ماده داده شده پس از طي فراز و  
ش به  1387فرود ها و مشاجرات درازمدت ميان نمايندگان پارلمان و دولت و نهاد هاي مدني در سال  

 تصويب رسيد. 
نتيجه: مطابق قانون رسانه هاي همگاني فعلي، براي اولين بار در تاريخ افغانستان از شيوة «تنبيهي»  

 با «تقاضاي ثبت نام» استفاده شده است كه از ويژگي نظام هاي آزادي گرا مي باشد. 
در دوره هاي ن اساسي ياد شده كه  ينواق  از مجموع  كهخلاصه: بررسي مختصر فوق نشان مي دهد  

تا «سطلنت مشروطه» و از «جمهوريت» تا  گرفته  هاي مختلف از «سلطنت مطلقه»  رژيممختلف و توسط  
به تصويب رسيده است، در مورد آزادي مطبوعات و نحوة  جمهوري اسلامي»  ««جمهوري دموكراتيك» و  

تأسيس آن، براي اولين بار در قانون اساسي فعلي از شيوة تنبيهي با تقاضاي ثبت نام استفاده شده و در 
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با اجازة قبلي از دولت مقرر شده بود كه نشان    و گاهي تنبيهي امارژيم ها و قوانين گذشته شيوة پيشگيرانه  
 دهندة نظام هاي قدرت گرا مي باشد. 

 
 آزادي مطبوعات در قوانين مطبوعات  فصل دوم:

در دانش حقوق، قانون اساسي به عنوان قانون برتر شناخته مي شود، يعني اينكه از نظر سلسله مراتب،  
نموده و با آن در انطباق كامل باشد، بنا براين به نظر مي رسد  همان نتيجة  ساير قوانين بايد از آن تبعيت  

كه از  بررسي آزادي مطبوعات در قوانين اساسي بدست آمد از  بررسي قوانين عادي نيز بدست آيد؛ اما از  
  آن جاي كه قوانين عادي حاوي جزئيات و مشروح بايدها و نبايدهاست لذا در اين جا نگاهي اجمالي به 

 قوانين مطبوعات كه در دوره هاي مختلف به تصويب رسيده ضروري مي نمايد. 
 ش 1303جدي  10گفتار اول: « نظامنامة مطبوعات» مصوب 

همانطوري كه پيش از اين بيان شد نخستين قانون اساسي در دورة امان االله خان با عنوان« نظامنامة  
، به دنبال آن دهها نظامنامة ديگر به تصويب رسيد  ش1301حوت    10در  اساسي دولت علية افغانستان»  

ماده (به اختصار) به    18ش در  1303جدي    10در زمينه هاي مختلف از جمله « نظامنامة مطبوعات» در
تصويب رسيد. اگرچه با تصويب اين نظامنامه پس از پنجاه سال از انتشار اولين نشريه در افغانستان، فعاليت 

فت؛ اما آزادي مطبوعات تأمين نشد چه اينكه براي انتشار نشريه  هاي مطبوعاتي در چارچوب قانون قرار گر
است: «نشر روزنامه ها و يا رسائل يوميه و موقوته  آمده    4بايد دولت مجوز صادر مي كرد؛ چنانچه در ماده  

). اين قانون تنها به مطبوعات اختصاص  1303  ،4ماده  ،مطبوعات  ةنظامنام  به اجازة رسميه تابع است».(
آمده است: «هيچ كتابي بدون    10نداشت بلكه انحصار نشر، شامل چاپ و انتشار كتاب نيز مي شد؛ در مادة  

اين نظامنامه   12اجازة وزارت معارف در مطبعه هاي افغانستان طبع شده نمي تواند». همچنين در ماده  
موقوته ي كه بدون اجازة دولت نشر شده است بايد فوراً تعطيل    مقرر شده است كه روزنامه ها و رسائل

 ) 1303 ،12و   10، مواد مطبوعات ةنظامنامشود. (
براي   سنگين  احكام  مطبوعاتي؛ صدور  جرائم  بخش  نظام  در  يك  دهندة  نشان  مطبوعاتي  مجرمان 

و    45الي    33مجازات مجرمان مطبوعاتي را به مواد    14اقتدارگرا است به عنوان مثال در بند «ب» مادة  
،  مطبوعات  ةنظامنام  نظامنامه جزا حواله داده است كه اين احاله نيز بر خلاف آزادي مطبوعات است.(  203
 ).1303 ،14ماده

با توجه به مواد فوق، مي توان گفت در دورة امان االله آزادي مطبوعات به صورت كامل تأمين نبوده 
است اما صدور مجوز نشريات متعدد، با گرايش هاي تجددمآبانه در افغانستان كهن، سرآغاز يك حركت 

 بود. نوين را نويد مي داد و همين ماية دلگرمي مشروطه خواهان و آزادي طلبان افغانستان 
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 ش 1329دوم: اصولنامه مطبوعات مصوب گفتار 
ش با عنوان «اصولنامه مطبوعات» به تصويب رسيد؛ مطابق اين  1329دومين قانون مطبوعات در سال  

اصولنامه سانسور قبل از چاپ روزنامه ها مجلات و كتب و رسائل ممنوع قرار داده شد به استثناي مواقع  
چاپ را اعمال غير عادي از قبيل زمان اغتشاش و محاربه كه حكومت نظامي مي تواند سانسور قبل از  

كند. مراقبت بعد از چاپ و همچنين اعطاي امتياز و اجازه نشر و وارسي در باب جرائم مطبوعاتي به رياست  
مستقل مطبوعات واگذار شده است. در مركز (پايتخت)، مرجع تحقيق و رسيدگي به جرائم مطبوعاتي،  

ليت نمايندة مطبوعات به موضوع  رياست مستقل مطبوعات است اما در ولايات، «مجالس مشاوره» با شمو
رسيدگي مي نمايد. از آن جايي كه نظام حقوقي و قوانين افغانستان اقتباس ناشيانه و ناتمام از حقوق غربي  
است لذا احتمالاً منظور قانونگذار، از عبارت «مجالس مشاوره» همان «هيأت منصفه» در حقوق غربي  

 بوده است. 
از   برخي  اما  است  به رسميت شناخته  را  اوليه مطبوعات  تا حدودي حقوق  اصولنامه  اين  در مجموع 
مجازات هاي كه براي مجرمان مطبوعاتي در نظر گرفته است ظالمانه و از مختصات نظام هاي اقتدارگرا  

متعرض مقام    است مانند: مصادرة نشريه به علاوة اخذ التزام و ده سال حبس براي روزنامه نگاراني كه
 ). 1329 ،18، ماده اصولنامه مطبوعاتپادشاه شود (

 ش1344اسد  20گفتار سوم: قانون مطبوعات مصوب 
ش توسط مجلس وزرا به تصويب رسيده و توسط ظاهرشاه  1344سومين قانون مطبوعات در بيستم اسد  

پادشاه وقت افغانستان توشيح شده است. اين قانون در هشت فصل تنظيم شده است فصل ششم به حقوق  
مده است: و واجبات (تكاليف) و فصل هفتم به احكام جزايي اختصاص يافته است. در ماده اول اين قانون آ

«آزادي فكر و بيان به موجب حكم مادة سي و يكم قانون اساسي افغانستان از تعرض مصون است. به  
منظور تطبيق حكم مادة مذكور و با رعايت ديگر ارزشهاي مندرج قانون اساسي احكام اين قانون طرز  

 ، 1، مادهقانون مطبوعات.». (را براي اتباع دولت افغانستان تنظيم مي نمايد  حق آزادي مطبوعاتاستفاده از  
به كار رفت و وارد كتاب    «حقّ آزادي مطبوعات»). براي نخستين بار در اين قانون واژة تركيبي  1344

قوانين افغانستان گرديد. در اين قانون براي انتشار مطبوعات از نظام تنبيهي يا تعقيبي با شيوة اخذ مجوّز 
پيروي شده است. چنانچه در مادة هشتم بند دوم از حصول « اجازة وزارت مطبوعات» سخن گفته شده  

طبع يا نشر مطبوعات بپردازد مكلف است قبلاً    است: «هر شخصي كه بخواهد به حيث صاحب امتياز به
) نمايد.».  را حاصل  افغانستان  دولت  مطبوعات  وزارت  مطبوعاتاجازة  مادهقانون  اين 1344  ،2بند  8،   .(

اعطاي امتياز منحصر در مطبوعات است و ساير رسانه هاي همگاني را در بر نمي گيرد مثلاً اگر كسي غير  
تگاه عامة فرستندة راديو يا تلويزيون بپردازد، مجازات نقدي و زندان را در  از دولت به تأسيس يا تدوير دس

 پي دارد. مادة سي و ششم پاراگراف دوم بيان مي دارد: 
«هر شخص بجز دولت افغانستان كه در ساحة افغانستان به تأ سيس يا تدوير دستگاه عامة فرستندة 
راديو يا تلويزيون بپردازد به پرداخت عرامت نقدي تا بيست هزار افغاني يا حبس تا هفت سال محكوم مي  
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شود. در صورتي كه مطالب را به توسط دستگاه مذكور پخش نمايد به تأدية عرامت نقدي تا سي هزار و  
 ).1344 ،36، مادهقانون مطبوعات حبس تا ده سال محكوم مي گردد.».(

خلاصه اينكه اين دوره كه به دورة دموكراسي شهرت يافت ده سال ادامه پيدا كرد و نظام سلطنتي از  
مطلقه به مشروطه تغيير و قانون اساسي با معيارهاي نسبتاً قابل قبول تصويب شد؛ در قانون مطبوعات نيز  

عف هم نبود، مثلاً تأديب تا حدود زيادي آزادي مطبوعات به رسميت شناخته شد؛ اما خالي از نقطه هاي ض
) و اعطاي صلاحيت گسترده به محاكم و    49مرتكبان قباحات مطبوعاتي توسط وزير مطبوعات! (مادة  

). ولي با اين همه، اين دوره در  48ثارنوالي(دادستاني) جهت مصادرة نشريه و مطبعه و يا توقيف آن (مادة  
 كشور  بود.  مقايسه با گذشته يكي از دوره هاي خوب براي مطبوعات

 ش 1366قوس  6گفتار چهارم: قانون مطبوعات مصوب 
ش در دورة كمونيست ها به تصويب رسيد، اين قانون  1366قوس  6چهارمين قانون مطبوعات در تاريخ  

تفاوت زيادي ندارد بلكه الگو گيري از آن قانون به وضوح ديده مي شود،    1344از نظر محتوا با قانون سال  
ي تفاوت هاي زيادي تا حدودي از نظر شكلي و تنظيم فصول تغييراتي ايجاد شده است؛ اما در صحنة عمل

بين دهة دموكراسي و دورة حاكميت كمونيست ها در قبال آزادي مطبوعات وجود داشت اصولاً كمونيست  
ها چندان اعتقادي به دموكراسي و آزادي به ويژه آزادي بيان و مطبوعات نداشتند بلكه چنان شيفته و  

باورهاي كليشه ي و تقليدي از آنها شيداي آموزه هاي رهبران مسكونشين خود بودند كه هيچ چيزي جز 
 نمي شناختند، آن ها در قبال مطبوعات خط مشي سختگيرانه رهبران خود را دنبال مي كردند. 

ش در دورة رياست جمهوري داكتر نجيب االله به صورت جزئي  1368برخي از مواد اين قانون در سال 
 مورد تعديل قرار گرفت. 

 ش 1372جدي 1گفتار پنجم: قانون مطبوعات مصوب 
ش در دوة حكومت مجاهدين توسط چند نفر تهيه و  1372جدي  1پنجمين قانون مطبوعات در تاريخ 

منتشر شده است مانند    769توسط آقاي رباني توشيح گرديده است. اين قانون كه در جريدة رسمي شماره  
شده    اقتباس شده و با اندكي تعديلات، توشيح  1344از قانون مطبوعات    1366قانون مطبوعات مصوب  

است. از آن جايي كه در دورة حكومت مجاهدين به دليل انحصارطلبي ها و جنگ هاي ويرانگر داخلي،  
امنيت كامل برقرار نشده و قوة مقننه تشكيل نگرديده بود، اين قانون به تصويب پارلمان نرسيد و با نواقص  

نين قبل از آن نيامده بود عبارت زياد براي اجرا منتشر شد. نكتة كه در اين قانون تازگي دارد و در قوا
 «اصل اسلامي امر به معروف و نهي از منكر» است؛ در مادة اول آمده است:

و با رعايت مادة نوزدهم اعلامية    اصل اسلامي امر به معروف و نهي از منكر «اين قانون به تأسي از  
قانون    بين المللي حقوق بشر، به منظور تأمين حق آزادي بيان، انديشه و مطبوعات وضع مي گردد.». (

 ).1372، ماده،مطبوعات
اما متأسفانه اين اصل اسلامي علي رغم تسويد در متن قانوني، در اين دوره در محاق فراموشي فرو  
رفت و آن چه كه عملاً اتفاق افتاد ترك معروف، ترويج منكرات و نقض آشكار حقوق بشر بود! چه منكري  

از فجايعي كه در محلةّ شيعه نشين «افشار» ت نيروهاي بالاتر و چه نقض حقوق بشري آشكارتر  وسط 
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«وزارت دفاع دولت اسلامي» و همدستي نيروهاي «حزب اتحاد اسلامي» اتفاق افتاد! و دهها فاجعة ديگر  
 كه اسلامي بودن دولت اسلامي را با ترديد هاي جديّ روبرو ساخت... . 

خلاصه، اين قانون با نظام پيشگيرانه و با شيوة اخذ مجوز و همچنين اختصاص راديو و تلويزيون به 
 دولت، تنظيم شده است كه با شاخص هاي آزادي مطبوعات فاصلة بسيار دارد.

 ش1380حوت  1گفتار ششم: قانون مطبوعات مصوب 
ششمين قانون مطبوعات بر اساس فرمان تقنيني حامد كرزي رئيس ادارة موقت افغانستان در تاريخ  

) انتشار يافت. مطابق اين قانون  800در جريدة رسمي شماره (18/12/1380ش توشيح و در  1/12/1380
و تلويزيون از  ماده تنظيم شده است، براي اولين بار در تاريخ افغانستان تأسيس راديو    49فصل و    9كه در  

انحصار دولت خارج شد. چنانچه در توشيح رئيس ادارة موقت آمده است: «طرح قانون مطبوعات را با حذف  
فصل  9پاراگراف اخير از ماده شانزدهم(تأسيس راديو، تلويزيون و آژانس مختص به دولت است) به داخل 

نه هاي افغانستان بي سابقه و بسيار ماده توشيح مي دارم». اين فرمان در تاريخ مطبوعات و رسا  49و  
از احزاب و شخصيت هاي  تعداد زيادي  اين قانون ديده شد  انتشار  از  ارزشمند است؛ همانطور كه پس 
سياسي، فرهنگي و ديني به تأسيس راديو و تلويزيون خصوصي و طرح ديدگاه ها و برنامه هاي شان اقدام 

ن تقنيني به تصويب رسيد اين آزادي محدود نشد و براساس  كردند. در قوانين مطبوعات كه پس از اين فرما
به صورت   تلويزيوني  شبكة  و  راديويي  ايستگاه  دهها  و  نشريه  جمهوريت، صدها  دورة  در  آزادي  همان 

 خصوصي فعاليت داشتند.
اين فرمان تقنيني به جز بيرون كردن انحصار راديو و تلويزيون از تحت تسلط دولت، نو آوري ديگري 

مي باشد. طبيعي بود كه با گسترش رسانه هاي    1372ندارد بلكه به نوعي تعديل جزئي قانون مطبوعات  
ادارة موقت صادر ش تقنيني كه در شرايط دشوار  اين فرمان  ده بود نمي  خصوصي و نشريات در كشور، 

توانست به همه نيازها در جريان فعاليت هاي رسانه اي افغانستان پاسخ بدهد. اين محدوديت باعث شد تا 
 ضرورت تهيه و تدوين يك قانون ديگر براي رسانه ها و مطبوعات احساس شود. 

خلاصه اينكه از اين فرمان تقنيني كه به صورت عاجل و به منظور رفع موانع تأسيس مطبوعات در  
 شرايط نابسامان ادارة موقت صادر شده بود نمي توان آزادي كامل مطبوعات را انتظار داشت. 

 ش1384گفتار هفتم: قانون رسانه هاي همگاني افغانستان مصوب 
ش به تصويب رسيد. اين قانون كه با فراغت بيشتر 1384هفتمين قانون مطبوعات افغانستان در سال  

تهيه شده بود نسبت به فرمان تقنيني جامع تر و دقيق تر بود، از آن جاي كه اين قانون اختصاص به  
«قانون  آن را به    مطبوعات (نشريات) نداشت بلكه احكام راديو و تلويزيون را نيز در بر داشت، لذا عنوان

دادند. در اين قانون آزادي مطبوعات(رسانه هاي مطبوع) تقريباً به  رسانه هاي همگاني افغانستان» تغيير  
  9ماده    1نحو مطلوب تأمين شده است و بدون اجازة قبلي از دولت مي تواند انتشار يابد؛ چنانچه در بند

مطابق  شده داخلي و مهاجرين داخلي ميتوانند  اتباع كشور، احزاب سياسي، سازمانهاي ثبت« آمده است:
ساير نشرات مطبوع بدون   احكام اين قانون وسايل مطبوع را تأسيس نمايند. نشر روزنامه، نشريه موقوت و

 2). در بند  1384  ،1بند  9ن، مادهافغانستا  يهمگان  يقانون رسانه هاد.». (اجازه قبلي تأسيس شده ميتوان
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) شماره باشد، تابع احكام مندرج  200تيراژ آنها كمتر از دو صد ( نشريه هائي كه همين ماده آمده است: «
وسايل   28و  13د.» دو مواد قانون نبوده، ايجاب حصول اجازه و ثبت قبلي را نمي نماي ) اين28-13مواد (

نشريه هاي   9ماده    2مطبوع را به داشتن صاحب امتياز و مدير مسؤل مكلف كرده است. بنابراين طبق بند  
باشد حتي بدون نام صاحب امتياز و مدير مسؤل و بدون ثبت مي تواند انتشار    200كه تيراژ آن ها كمتر از  

احزاب سياسي  اع،  اتببيان مي دارد: «  14يابد. اما تأسيس مطبعه(چاپخانه) مشروط به اخذ مجوز است؛ ماده  
را از وزارت    جواز فعاليتبر اينكه   كشور و ادارات دولتي ميتوانند به تأسيس مطبعه اقدام نمايند. مشروط

 ). 1384 ،2بند 9ان، مادهافغانست ي همگان يقانون رسانه ها ».(اطلاعات و فرهنگ كسب نموده باشند
  22مطابق اين قانون تأسيس وسايل سمعي و بصري نيز به اخذ مجوز ضرورت دارد چنانكه در ماده  

تلويزيون)   بصري (راديو  رسانه هاي همگاني سمعي و سيس  أ درخواست دهنده تتصريح شده است: « و 
 ...». تلويزيون ارائه نمايد ، معلومات ذيل را به كميسيون ملي نشرات راديو وجهت اخذ جوازمكلف است 

 ش 1387سنبله  10گفتار هشتم: قانون رسانه هاي همگاني افغانستان مصوب 
قانون در مورد مطبوعات و رسانه هاي افغانستان مي  هشتمين قانون رسانه هاي افغانستان كه آخرين 

ش به تصويب رسيده است. در اين قانون، حقوق مطبوعات مطابق معيارهاي 10/6/1387باشد، در تاريخ  
حقوق بشري و اسناد بين المللي در رابطه به آزادي بيان و رسانه ها تأمين و در مطابقت با قانون اساسي  

ست. اين قانون در فعاليت هاي رسانه اي روش تنبيهي را در پيش گرفته  تدوين شده ا   1382مصوب سال  
است كه از ويژگي نظام هاي آزادي گرا مي باشد. در اين قانون امتيازات فراوان نسبت به قوانين قبلي  

 وجود دارد كه در پايان به برخي از اين امتيازات اشاره مي گردد: 
 ) 21(ماده  آزادي راديو و تلويزيون هاي خصوصي )1
شناختن   )2 رسميت  اطلاعات"به  به  دسترسي  رسانه    " حق  و  بيان  آزادي  مهم  لوازم  از  كه 

 ) 5هاست.(ماده 
ماده    2منع مداخلة دولت در اعِمال سانسور و يا محدود كردن فعاليت هاي آزاد رسانه ها (بند )3

4( 
 )10ماده  6(بند  سيس و نشر رسانه هاي چاپي بدون ثبت قبليأ تامكان  )4
 ) 41(ماده  شوراي عالي رسانه ها به منظور طرح وتدوين پاليسي رسانه اي كشورتأسيس   )5
بتأسيس كميسيون رسانه هاي همگاني   )6 تنظيم بهتر فعاليت رسانه هاي همگاني    ا به منظور 

تركيب هفت عضو از ميان شخصيت هاي مسلكي با تحصيلات عالي و با تجربه ژورناليزم با  
 ) 42. (ماده در نظر داشت تركيب قومي و جنسيتي

 )44(ماده  كميسيون بررسي تخلفات رسانه ايتأسيس  )7
 ) 52نشر كتاب و رساله بدون نياز به اخذ مجوز (ماده  )8
 ) 54معافيت نشرات چاپي موقوت و غير موقوت از پرداخت ماليات (ماده  )9

 )6حمايت قانوني از ژورناليستان در ارائه گزارش و نظريات انتقادي (ماده   )10
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 نتيجه:
تاريخ يك صدسالة نظام حقوقي افغانستان در زمينة فعاليتهاي مطبوعاتي و رسانه اي از لابلاي           

متون هشت قانون اساسي و هشت قانون مطبوعات مورد بررسي مقايسوي قرار گرفت و فشردة ارزيابي 
شته است. به استثناي  ها نشان داد كه حقوق رسانه ها و آزادي بيان فرازهاي اندك اما فرودهاي فراوان دا

سالة جمهوريت كه در ساية نظارت و حمايت مجامع جهاني و نهادهاي حقوق بشري و راهنمايي   20دورة  
هاي سازمان ملل متحد، آزادي بيان و رسانه ها تأمين بوده است، هشت دهه قبل از آن نظام حقوقي  

است و  بسيار سختگيرانه  اي  رسانه  فعاليتهاي  زمينة  پيشگيري كه  افغانستان در  از سيستم  و  بوده  بدادي 
و    1387مشخصة تمام نظام هاي توتاليتر است، استفاده شده است. اما قانون رسانه هاي همگاني مصوب 

با معيارهاي بين المللي و حقوق شهروندي مطابقت    1384تا حدودي قانون رسانه هاي همگاني مصوب  
 رجسته فراوان دارد. داشته و نسبت به قوانين گذشته امتيازات بارز و ب
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